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س ـ امروز اول نوامبر 1996 است. من هما سرشار. با خانم سونيا كاشاني (شميل زاده) و خانم ريوا دانيال پور (شميل زاده) در مورد مرحوم پدرشان آقاي شموئيل شميل زاده صحبت مي‌کنيم و مصاحبه مي‌كنيم. 

ج ـ يكدنيا تشكر مي‌كنم از دعوت شما براي مرحوم پدرم.

س ـ خواهش مي‌كنم.

ج ـ چه سئوالاتي داريد؟

س ـ شما يك مقدار اول از خود پدرتان، از سرگذشتشان، از اينكه كجا به دنيا آمدند، چكار مي‌كردند، اينها بگوييد بعد آنوقت به ترتيب من از شما سئوال مي‌كنم.

ج ـ مرحوم پدر من در روسيه تولد شدند در زمان جنگ انقلاب نمي‌دانم من حالا سونيا كاشاني و ريوا دانيال پور با مرحوم مادر من از روسيه آمديم تهران.

س ـ آها شما متولد روسيه هستيد؟

ج ـ بله. 

ج ـ ما متولد روسيه هستيم در موقع بلشويكي.

س ـ در موقع انقلاب شوروي مي‌شود پس در واقع.

ج ـ در موقع انقلاب شوروي بله. آمديم تهران از آنجا كم كم فارسي ياد گرفتم در زمان تهران.

س ـ چند ساله بودند آنموقع؟

ج ـ حتماً در حدود سي و دو سالشان بود. بله جوان بود. بعد آمدند تهران كه يك خورده شروع به كار كردن و فارسي ياد گرفتم براي زبان براي كانون خيرخواه خيلي كمك كردند براي خوب هلند و براي چيزها اينها خيلي كمك مي‌كردند. اينطور كه من يادم هست كه تمام خيريه براي خيريه براي اينها پول مي‌فرستادند براي ايسرائل بچه‌هاي لهستاني‌ها را اينها را جمع مي‌كردند و مي‌بردند مي‌فرستادند اسرائيل. ديگر چه سئوالي داريد؟

ج ـ من خانم دانيال پور خيلي متشكرم از اينكه با شما مصاحبه مي‌كنم و جريانهاي سالهاي دوره زمان جنگ .........

س ـ جنگش را لطفاً بفرماييد كه كدام جنگ؟ جنگ جهاني اول يا جنگ جهاني دوم؟

ج ـ جنگ جهاني اول.

س ـ اوكي.

ج ـ مرحوم پدر من در زمان كمونيستي مجبور شدند فرار بكنند براي اينكه تمام تاجرها را مي‌گرفتند و ما دو تا بچه با هم بزرگ مي‌شديم. من پنج سالم بود و همشيره‌ام دو سال. مرحوم پدرم وقتي فرار كرد از روسيه آمدند مقيم تركيه شدند. بعد از آنجا آمدند ايران براي ما پاسپورت ايراني ايشو (صادر) كردند بعد از يكسال ديگر ما عازم تهران شديم.

س ـ آها يعني از تركيه پاسپورت ايراني گرفتيد؟

ج ـ از خود ايران پاسپورت ايراني براي ما فرستادند از روسيه.

س ـ آها.

ج ـ ما با كشتي وارد بندرپهلوي شديم كه آنموقع من پنج سالم بود سونيا سه سالش بود. در زمان...

س ـ كجاي شوروي بوديد شما؟ تو كدام شهرش بوديد؟

ج ـ باكو.

س ـ باكو بوديد آها.

ج ـ باكو. دوران سالهاي سختي گذرانديم براي اينكه از لحاظ زبان و اينها خيلي مشكل بود براي هم مادرم هم ما. منتهي كم كم با مرور زمان مرحوم پدرم وارد تجارت شدند و خيلي موفق شدند. تا خودشان را معرفي كردند به جامعة ايسرائلها در حبراي ايسرائلها خيلي فعاليت مي‌كردند و شخصي بود كه از لحاظ كمك به جامعة ايسرائل خودشان لذت مي‌بردند. دوران جنگ جهاني اول يك عده از ايسرائلهاي فراري لهستان و روسيه همه عازم تهران بودند. حبرا همه جمع شدند و پدرم گفتند كه يك عده را ببرند هر كدام اينها تو خانه‌هاي خودشان به عنوان پرستار يا كارگر يا پذيرايي كنند.

س ـ جنگ جهاني دوم منظورتان است؟

ج ـ بله جنگ جهاني دوم.

س ـ بله.

ج ـ خودشان داوطلبانه از پول شخصي خودشان در بهشتيه براي يك عده سرباز از لحاظ غذا و خواب و تشك و لحاف و خانه و اينها را تهيه كردند كه يك عده به اسم حاجي عزيز القانايان همكاري كردند. آقاي پاستور بودند و ...

س ـ اسم كوچكشان را هم بفرماييد.

ج ـ موسي طوب. آقاي عزيز القانايان. اين دو تا اين سه نفر با هم همكاري مي‌كردند. حتي يك كافه كنتيننتال در لاله زار نه استانبول به اسم كنتيننتال يك رستوران خيلي بزرگي داشتند كه تمام غذاي اين لهستاني‌ها را براي يكماه به رايگان به اينها مي‌دادند.

س ـ چقدر؟ شنيديد چند نفر بودند جمعيتشان؟

ج ـ والله من تقريباً نمي‌دانم ولي سيصد چهارصد نفري بودند.

س ـ آها. اين كافه كنتيننتال همان كافه شمشاد است؟

ج ـ شمشاد است بله همان شمشاد. و اين عده به رايگان مي‌ماندند غذا مي‌خوردند. و هر صبح ساعت پنج من يادم هست مرحوم پدرم مي‌رفت از منزل، مي‌گفتم: «پاپا كجا مي رويد؟» مي‌گفت: «كاري نداشته باشيد من مي‌روم يك بره براي شماها بخرم بيايم كباب بخوريم.» ولي ايشان مي‌رفتند با دولت خود ايران معاهده‌اي داشتند كه تمام اينها را بفرستند اسرائيل با طيارة شخصي.

س ـ آها.

ج ـ و بعدها من متوجه شدم اين جريان را.

س ـ آها يعني تو خانه راجع بهش حرف نمي‌زدند؟

ج ـ نمي‌زد. فكر مي‌كنم كه با خود دولت يك معاهده‌اي بسته بودند كه اين جريان را بروز ندهند. از لحاظ اخلاق و شخصيت پدر من طوري بود كه داوطلبانه كمك مي‌كرد و هميشه دوست داشت كه تمام ايسرائلها جمع بشوند و كمك بكنند. البته يك عده مضايقه مي‌كردند از اين كار ولي ايشان هميشه پيشقدم بودند.

س ـ شما از شوروي كه آمديد منزلتان كجا بود؟ تو محله بوده يا جاي ديگر؟

ج ـ نه نه ما خيابان چهارراه يوسف آباد منزل آقاي اميريان زندگي مي‌كرديم براي دو سال. بعد از آنجا خيابان سپهسالار نمي‌دانم يادم نيست، منزل آقاي الي آنجا زندگي مي‌كرديم.

س ـ مهندس الي مال اُرت؟

ج ـ نه فاميلشان بود.

س ـ فاميل آنها بودند.

ج ـ بله آنجا زندگي مي‌كرديم تقريباً براي سه چهار سال. بعد مرحوم پدرم يك خانه در لاله زار نو خريدند كه به حساب سه تا برادرهاي من آنجا تولد شدند.

س ـ آها.

ج ـ جريان ........

س ـ شما از خود پدرتان بعدها كه در مورد اين دوران صحبت با شما كردند چه شنيديد، چه مي‌گفتند؟ اولاً مي‌گفت چرا علاقمند بودند به اينها كمك كنند به خاطر اين بود كه خودشان هم يكروزي....

ج ـ بله يكروز يعني در زمان دوران جنگ كمونيستي وقايعي كه اتفاق افتاد برايشان هميشه يك حسي داشتند كه نسبت به همنوع خودشان كمك بكنند و مخصوصاً شنبه‌ها كه مي‌رفت كابود بكند براي ايسرائل...

س ـ كدام كنيسا مي‌رفتند؟

ج ـ اول باغ سپهسالار مي‌رفتند. هميشه پيشقدم مي‌شدند كه كابود بكنند براي ايسرائلها و اگر كه مي‌ديدند بعضي از اين تجار اسرائلها دوران مثلاً كابود رفتن از مي‌خواستند بروند بيرون، جلويشان را مي‌گرفت مي‌گفت كه حاجي بيا بايد به خيريه كمك كني به مردم فقرا. و هيچوقت يادم نمي‌رود كه مرحوم شميل‌زاده يكدفعه آمد به خود رباي چيز گفت كه برو محله ببين اين زمستان...

س ـ به كدام رباي گفت؟ اسمشان چي بود مي‌دانيد يادتان است؟

ج ـ روشندل. گفت برو تو محله ببين چقدر جمعيت ايسرائلها كه احتياج به زغال و سوخت زمستان دارند شماره‌اش را بياور من مي‌خواهم امسال زمستان تمام چيز را پرووايد (تهيه) كنم.

س ـ آها.

ج ـ گرماي چي مي‌گويند؟ زغال؟

س ـ بله زغال بدهند وسيله گرم كردنشان را.

ج ـ زغال بدهند وسيله گرم كردنشان را. و باور كنيد كه ايشان قبل از كاري كه بكند خدمتي كه بكند خودش بيشتر لذت مي‌برد. يا مثلاً به راننده مي‌گفت اين صد تومان را بگير برو عرق بخور كيف بكن به سلامتي من. يك شخصي بود كه خيلي دوست داشت زندگي بكند. طوري بود كه مثلاً ما فاميل همچنيني نداشتيم. مي‌دانيد كه من سونيا با برادرم بوديم، فاميل خاله و عمويي همچنيني نداشتيم. از مدرسه مي‌آمدم مي‌گفتم مامان خاله يعني چي؟ مي‌گفت يعني خواهر من. و وقتي مي‌نشست تعريف مي‌كرد مي‌گفت آره تو خاله داشتي ولي متأسفانه ما نمي‌توانيم ديگر،

س ـ آنها را ببينيم.

ج ـ نامه بنويسيم.

س ـ آنها مانده بودند باكو همه‌شان؟

ج ـ بله.

س ـ آها.

ج ـ اوايل مثلاً نامه‌نگاري مي‌كرديم ولي بعد از سه چهار سال آمدند گفتند كه خواهش مي‌كنيم استاپ (توقف) كنيد براي اينكه ما را اذيت مي‌كنند. ديگر بعد از آن ما اصلاً رابطه‌اي نداشتيم نسبت به فاميلهايمان.

س ـ اين لهستاني‌ها كه مي‌آمدند در رستوران پدر شما، مي‌آمدند آنجا يا غذا را مي‌بردند برايشان تو آن كمپ آن اردوگاه؟

ج ـ نه نه. يك قسمت غذا را پرووايد (تهيه) مي‌كردند تمام ايسرائلها براي خود خيريه توي بهشتيه بعد يك عده هم خود رستوران مي‌آمدند غذا مي‌خوردند.

س ـ شما اصلاً ديديد بچه‌ها را هيچكدام اين لهستانيها را؟

ج ـ بچه‌هاي لهستانيها را نديدم. مرحوم پدرم خيلي اينطور كه خانمش هم ........ انشاالله هميشه زنده باشند، هميشه يادشان است او هم مي‌گويند كه واقعاً خيلي كمك كردند به لهستانيها، هميشه برايشان لوازم خواب و تختخواب و اينهايي كه مي‌خواستيم هميشه مي‌خريدند همينطور .....، مي‌گفتند ازشان مي‌گفتند شماها بخريد من پولش را مي‌دهم. خيلي كمك مي‌كردند به آنها.

س ـ مادرتان چه مي‌كردند؟ مادرتان هم در اين زمينه كمك مي‌كردند؟

ج ـ مادرم نه. برادرهايم... هنوز فارسي خيلي خوب ياد نگرفته بود يك كم روسي حرف مي‌زد و گرجي حرف مي‌زد هنوز فارسي به آنصورت ياد نگرفته بود.

س ـ با هيچكدام از اينها شما آشنا نشديد با اين لهستانيها؟

ج ـ چرا، دو نفرشان را ما منزل داشتيم يكيش پرستار همشيرة كوچكم بود كه دكتر بود و تعريف مي‌كرد كه من نامزد بودم ولي من نامزدم را در دوران جنگ گم كردم. يكي ديگر بود كه آن ايسرائل نبود. يك كم اخلاق چيز داشت، ويليجي (دهاتی) داشت. آن هم به‌حساب كمك مي‌كرد توي منزل ما.

س ـ اينها ماندند اصلاً ايران؟

ج ـ اينها ماندند تا بعد از يكسال يكسال و نيم كه منزل ما بودند يادم مي‌آيد همشيره‌ام كوچك بود اين را مي‌برد تو كافة كنيننتال به حساب بگرداند برگردد. ولي بعد از آن ما هيچ اطلاعي از او نداريم.

س ـ آها نمي‌دانيد چي شدند؟

ج ـ نه نه.

س ـ كجا رفته؟

ج ـ نه نمي‌دانيم كجا رفته بود. خودم شانزده سالم بيشتر نبود.

س ـ آها. آنموقع در دورة جنگ و اينها كه لهستانيها كه آمده بودند يك تعداد زياديشان با بيماري تيفوس آمدند كه اين اصلاً يك اپيدمي شد توي تهران، يك عده زيادي از ايسرائلهاي توي محله و اينها هم تيفوس گرفتند. در اين زمينة تيفوس و اينها شما از پدرتان چيزي شنيديد كه مثلاً كانون خيرخواه مي‌بردند اينها را معالجه مي‌كردند؟

ج ـ نه. نه من براي تيفوس و اينها خبر ندارم ولي اين پرستاري كه به حساب دكتر بود مي‌دانم به آن يكي آمپول مي‌زد. ولي من آنموقع نمي‌دانم براي چي آمپول مي‌زد به او.

س ـ آها.

ج ـ خون اينجا را مي‌گرفت،

س ـ مي‌زد به؟

ج ـ تزريق مي‌كرد به مثلاً دستش.

س ـ شايد يرقان داشته.

ج ـ نمي‌دانم.

س ـ مي‌گويند يرقان را بايد اينجور معالجه بكنند.

ج ـ نمي‌دانم. دكتر نبوديم كه بفهميم چي بوده. نه آنوقت مي‌گويم سونيا پانزده سالش بود من هفده سالم بود.

س ـ آها.

ج ـ كه زياد راجع به ....

س ـ خودتان از خاطره‌اي كه مثلاً از خاطراتي كه پدرتان تعريف مي‌كردند چه يادتان است در مورد اين دوره يا اصولاً در مورد جنگ و در مورد كمكهايي كه مي‌كردند؟ هر كدامش، هر خاطره‌اي كه از او يادتان است؟

ج ـ تو بگو.

ج ـ من خاطره‌اي از ايشان يادم نيست اما مي‌دانم كه هميشه وقتي مسافرت مي‌رفتند يا مي‌خواستند جايي بروند خداحافظي كنند و اينها، هميشه كارگرهايشان و اينها را همه را صدا مي‌كردند اينطور كه يادم است و به همه‌شان انعام مي‌دادند، به خود ما هم به بچه‌هايش پول مي‌دادند مي‌گفتند من مي‌روم يك هفته ديگر يا دو هفته ديگر برمي‌گردم. خيلي ولخرج بودند در زندگي.

س ـ براي كارهاي تجارت خودشان مي‌رفتند ديگر؟

ج ـ بله مي‌رفتند براي تجارت خودشان براي كار خودشان.

س ـ شما مي‌دانيد كه پدرتان جزو آن دسته‌اي بودند كه رفتند براي تشييع جنازة رضاشاه توي ايستگاه.

ج ـ بله بله.

س ـ داريد عكسشان را؟

ج ـ عكسش را داريم آوردم اينجا براي شما.

س ـ آها. آنموقع جزو حبراي تهران بودند؟

ج ـ بله. با آقاي حاجي يهوداي هارونيان و كهنيم، اينها حبراهايي بودند كه به حساب كمك مي‌كردند به جامعة ايسرائلها. به حساب هر اتفاقي مي‌خواستند حل كنند، تو حبرا بودند.

س ـ محل حبرا كجا بود؟ مثلاً تو خانه‌ها تشكيل مي‌شد يا جايي داشتند؟ يادتان هست شما، مثلاً تو خانة شما جلساتشان نبوده كه شما يادتان باشد؟

ج ـ نه جلسه نه جلسه تو خانه نبود ولي مثل اينكه تو خود كنيسا جمع مي‌شدند.

س ـ آها. 

ج ـ بعد با آقاي كهن‌صدق......

س ـ اسم كوچكشان را يادتان است؟

ج ـ توي كانون چيز بودند اوتصرهتورا.

س ـ اوتصرهتورا؟

ج ـ اوتصرهتورا. راب لوي.

س ـ با راب لوي.

ج ـ راب لوي مرحوم پدرم خيلي به حساب بردنشان همدان براي به حساب تحصيلات بچه‌هاي مدرسة آليانس و يكسال يادم هست كه ماها را برد همدان و برادرم كوچكم را آورد جلو كه به اين بچه‌هاي بي‌بضاعت لباسهايي كه برايشان تهيه كردند به همه اين بچه‌ها بدهند. و با آقاي راب لوي واقعاً هر دو خيلي همكاري مي‌كردند براي تأسيس كردن اوتصرهتورا. بچه هاي اوتصرهتورا.

س ـ آها. راب لوي روس بود يا لهستاني بود؟

ج ـ لهستاني بود.

س ـ آها.

ج ـ و اتفاقاً پسرش هم مثل اينكه آمده نيويورك و خيلي مايل است ما را ببيند.

س ـ آها؟ 

ج ـ خيلي مايل است ما را ببيند.

س ـ كجا زندگي مي‌كند؟ در اسرائيل.

ج ـ تو اسرائيل مي‌رود مي‌آيد ولي تو خود نيويورك آمده بود پرسيده بود من مي‌خواهم فاميل شميل‌زاده را پيدا كنم براي اينكه شنيدم از مرحوم پدرم كه خيلي آقاي شميل‌زاده نسبت به بچه‌هاي مدرسه كمك كرده. و متأسفانه من نتوانستم پيدايشان كنم رفتم نديدم.

س ـ آها. بله اين عكس را ما داريم.

ج ـ داريد؟

س ـ بله بله از آقاي هارونيان گرفتيم اين عكس را.

ج ـ آقاي هارونيان فرستادند.

س ـ چيزي كه به نظرتان مي‌آيد كه تو اين گفتگو، من احتمالاً سئوال نكردم يا موضوعي كه خودتان دلتان مي‌خواهد باشد كه ثبت بشود تو تاريخ به عنوان ركورد هر چه به نظرتان مي‌آيد حتماً خواهش مي‌كنم بگوييد.

ج ـ والله از لحاظ بشردوستي و كمك كردن به جامعه ايسرائلها شخصي بود واقعاً تك. از لحاظي كه همنوعان خودش را خيلي دوست داشت و طوري محبت مي‌كرد و هميشه پيشقدم بود براي تمام اين كارها. 

س ـ آها.

ج ـ اگر هر كس مي‌آمد مي‌گفت مي‌خواهيم مريضخانه درست كنيم اولين شخصي كه دونيت (هديه) مي‌كرد مرحوم پدرم بود. و مخصوصاً هم زياد مي‌داد كه به حساب اشخاص،

س ـ بقيه هم بدهند.

ج ـ بقيه فالو (دنبال) كنند. و از كمك كردن به مدارس، كمك كردن به كنيساها، كمك كردن به حساب به لهستانيها هيچوقت مضايقه نكرد. و اشخاصي هم كه از شهرستانها فرستاده به اسرائيل از پول خودش فرستاده نه از جامعه.

س ـ چه جوري پيدا مي‌كردند اين آدمها را؟

ج ـ از شهرستانها مي‌آمدند مي‌گفتند كه ما مي‌خواهيم برويم اسرائيل. اينها تمام توي بهشتيه بودند. خيلي كمك مي‌كردند. توي بهشتيه اين شهرستانيها را مي‌آوردند. من يادم هست كه يكي از اينها توي خود اسرائيل فحش مي‌داد به مرحوم پدرم كه چرا ما را فرستادي؟ ولي حالا تمام دعا مي‌كنند براي اينكه مي‌گويند كه ما يكروز و روزگاري از شهرستان آمديم تو مملكت اسرائيل. من يادم هست مادر شوهرم مي‌گفت اين همه اين شخص زحمت كشيده شما را فرستاده چرا بايد انقدر قدر...

س ـ قدرنشناس باشيد.

ج ـ قدرنشناس باشيد. 

س ـ خوب يعني آنها فكر مي‌كردند آنموقع فكر مي‌كردند تو ايران اگر بودند بهتر بوده برايشان مثلاً.

ج ـ بله. مثل اين كه زندان رفتند.

س ـ شما هيچوقت اين اردوگاهي كه مثلاً شهرستانيها مي‌آمدند كه پدرتان خوب حتماً مي‌رفتند بهشان كمك بكنند، هيچكدام از شما با او نرفتيد؟

ج ـ هيچكدام نيامد براي اينكه اين سكرت (سری) بود بعد اين شهرستانيها كه مي‌آمدند يك محوطه‌اي برايشان انتخاب كرده بودند كه با طياره مي‌فرستادند اينها را.

س ـ آها.

ج ـ و واقعاً من هيچوقت نتوانستم بفهمم كه عده‌اي كه با اينها كمك مي‌كردند كيها بودند.

س ـ آها. اين خانم يك خانم و يك آقايي بودند كه از طرف جوئينت تو ايران بودند كه كمك مي‌كردند براي همين كه اين ويزا بگيرند و اينها، شما اينها مثل خانم....

ج ـ يكي مادام كوتلر بود و يكي باز يادم رفته والله حواس پرتي، مادام كوتلر و....

س ـ بزونن، .........

ج ـ بزونر. اين دو تا خيلي كمك مي‌كردند. خاطرة خيلي خوبي از يك شخصي داشتم يكسالي در آبعلي براي تعطيلات رفته بودم، اين شخص آمد گفت خانم دانيل‌پور بياييد پهلوي من بنشينيد خواهش مي‌كنم من يك جريانهايي از مرحوم پدرتان خاطره‌اي دارم كه خيلي جالب است، دلم مي‌خواهد با شما صحبت كنم. گفتم چيه؟ گفت كه والله اين آقاي مرحوم شميل‌زاده آمدند پهلوي ما چهار تا پنج تا جوانهاي ورزشكار و اينها گفتند كه بچه ها، بياييد اينجا من يك پيشنهادي مي‌خواهم بكنم به شماها و اين يادداشت را به شما مي‌دهم برويد اين از اشخاص تجار و اشخاصي كه به حساب،

س ـ پولدارند.

ج ـ خيلي پولدار هستند و اينها اين مقدار را از آنها مطالبه كنيد. اگر ندادند شما يكخورده سروصدا راه بيندازيد و كاريتان نداشته باشد. از قرار معلوم قبلاً رفته بودند با كلانتري محل زد و بندي كرده بودند گفته بودند كه خواهش مي‌كنم هر دفعه اين اشخاص مي‌روند پول مطالبه مي‌كنند شما داد و بيداد كه مي‌كنند شخص طرف را بگيريد. آن تجار را بگيريد كاري نداشته باشيد بفرستيد براي بيست و چهار ساعت تو كلانتري نگهشان داريد. دفعة دوم مرتبة دوم طرف يك حاجي ديگر را مي‌خواستند بگيرند. بالاخره اين موضوع سروصدا پيچيد توي بازار و مردم ديگر بعد از اين داوطلبانه پول مي‌دادند براي خيريه.

س ـ هر وقت مي‌رفتند در حجره.

ج ـ اسم آقاي شميل‌زاده را كه مي‌گفتند مي‌دادند ديگر.

ج ـ بله. تا مي گفتند كه آقاي شميل‌زاده فرمودند كه پنج هزار تومان براي خيريه بده از ترس اينكه نروند بيست و چهار ساعت بازداشت بشوند فوري مي‌گفتند چك را بده برود!

س ـ خانم كاشاني شما چه خاطره‌اي داريد از پدرتان؟

ج ـ من فعلاً هيچي.

س ـ هيچ خاطره‌اي ندارند.

ج ـ خوب خيلي فراموش كردند.

س ـ آره؟ 

ج ـ بله يادم نيست.

ج ـ واقعاً خواهر من سونيا سمبل پدرم بود. و هميشه مي‌گفت سونيچكا سونيچكا اگر هر سالي كه مي‌رفتند مسافرت براي تجارت و اينها، اگر بهش صد تومان مي‌داد قهر مي‌كرد، مي‌بايستي يك دويست تومان به اين بده كه براي يك هفته تخمه و آجيل و فلان و اينها بخرد بگذارد تو دولابچه اش. 

ج ـ .............. كه از كشورهاي ديگر آمده بودند مثلاً از لهستان و شوروي و اينها اصولاً نحوه رفتارشان با زنشان و دخترشان و اينها خوب خيلي فرق مي‌كرد براي اينكه خيلي متمدن تر بودند.

س ـ بله. خيلي با سيستم غربي بزرگ شده بودند. پدر شما هيچوقت از دهنشان شنيديد كه مثلاً نسبت به رفتاري كه توي جامعة ايراني مثلاً با زن داشتند و مردهايي كه رفتارشان نسبت به زن يا نمي‌گذاشتند زنها درس بخوانند، بيرون از خانه شما را حتماً فرستادند تحصيل كرديد و اينها.

ج ـ بله.

س ـ نظرشان چي بود اصولاً نسبت به اين نوع رفتار سيستمي كه در مورد زنها رايج بود؟ اصلاً بحثي كردند هيچوقت حرف زدند در اين زمينه؟

ج ـ خوب بله. هميشه ما را مي‌خواست هميشه تحصيلاتمان تحصيلات عاليه باشد و هميشه سعي مي‌كرد كه تشويق كند تمام بچه ها، علي‌الخصوص پسرها. براي ما نمي‌گفت مثلاً دخترها عبري بخوانند، مي‌گفت بايد پيانو بزنيد، باله برويد فلان. ولي با پسرها ملا داود هر روز خوب بود بيايد به اين سه تا برادرها درس بدهد.

س ـ عبري.

ج ـ عبري درس بدهد. و واقعاً شباتها به قدري منظم بودند. ما هر شبات خوب بود دور ميز باشيم. و دوست داشت كه براخا بگوييم، دوست داشت كه واقعاً پيروي مي‌كرد از ايسرائل بودن.

س ـ از خاطراتشان در دوراني كه تو روسيه زندگي مي‌كردند چه جوري ياد مي‌كرد؟ يعني ايران را ترجيح مي‌دادند زندگي در ايران را به روسيه؟ هيچوقت مثلاً دلتنگي مي‌كردند براي روسيه؟

ج ـ نه.

س ـ يا از دوراني كه آنجا داشتند؟

ج ـ مادرم خيلي ناراحت بود. مي‌گفت حيف كه شماها بايد تو اين مملكت بزرگ بشويد براي اينكه آنوقت مرحوم مادر من چادر سر نمي‌كرد و مي‌گفت كه با اين محيط ايران نه كنسرت دارد نه باله دارد نه نمي‌دانم فلان و اينها. ولي خوب چاره اي نديدند ديگر مجبور شدند كه كم كم به اين محيط عادت كنند.

س ـ يعني خوب ايسرائلهاي توي مثلاً باكو و آنجاها آنموقع پيشرفته بودند مثلاً...

ج ـ بله.

س ـ موزيسينهاي بزرگ و بالرينا و نمي‌دانم اپرا و خواننده و اينها چيزتر بودند، تعدادشان زيادتر بود از ايران ديگر، نه؟

ج ـ بله. 

س ـ پدر شما اصولاً ايراني‌زاده بودند كه رفته بودند شوروي؟

ج ـ نه. نه.

س ـ چون يك عده‌اي از ايسرائلها از ايران رفته بودند اسرائيل و ....

ج ـ مي‌دانم نه اصلاً زادة آنجا بودند و تمام فاميلش هم هنوز ما نمي‌دانيم اصلاً كجا هستند.

س ـ فاميل اصليشان چي بود در شوروي؟ مي‌دانيد؟

ج ـ شمالوخ مي‌گويند.

س ـ شميلوخ بود؟

ج ـ شمالوخ بله. كه بعداً به اسم شميل‌زاده چيز كردند برگرداندند. ولي مرحوم مادرم خيلي راجع به كمونيستهايي كه چه فجايعي در روسيه انجام دادند توي منزلشان و اينها تعريف مي‌كرد اين اواخر كه توي خود اتاقشان، اينها يك درهاي مخصوصي داشتند ......... آهني داشتند كه مي‌بستند و هشت روز .................... مجبور بودند خودشان ما دو تا بچه‌ها با بچه‌هاي خواهرشوهرش، توي يك اتاق زندگي كنند چون تمام اين كمونيستها كه مي‌آمدند اين جوانها دخترها را ريپ (تجاوز) مي‌كردند مي‌كشتند. روزها كه مي‌رفتند مي‌ديدند تمام حياط‌شان جسد جوانها همينطور ريختند. بعضي وقتها اينها نيمه جان بودند. مامانم خيلي از فجايع چيز تعريف مي‌كرد. و سالي هم كه ما آمديم به حساب بياييم ايران، من يكدانه عروسك كوچولو داشتم پارچه‌اي بود، مي‌گفت اگر هر كاري مي‌كني اين را... خيلي هم دوستش داشتم، مي‌گفت اين را ازش رد نشو اين را نگهش دار فقط. فكر مي‌كنم توي كشتي كه بوديم تمام اثاثية ما را از لحاف و تشك و اينها را همه را پاره كردند ببينند جواهر و اينها هست، ولي تمام توي اين شكم اين عروسك بود.

س ـ آها داده بودند دست شما آن را.

ج ـ داده بودند دست من براي اينكه من....

س ـ خودتان هم نمي‌دانستيد.

ج ـ من نمي‌دانستم بچه بودم ديگر. كه آن شد سرماية مرحوم پدرم تو ايران.

س ـ چه راههاي عجيب و غريبي داشتند ايسرائلها براي .................

ج ـ بله. كه اولين بعد از دو سه سالي كه ما آمديم ايران كارخانة مبل‌سازي داشتند.

س ـ آها.

ج ـ كه آنوقتها كسي مبل نمي‌خريد. توي دروازه دولت. و آنوقتها ماشين نبود چير داشتيم درشكه داشتيم با درشكه مي‌رفتيم مي‌آمديم.

س ـ پس چطور شد كه آنوقت در مبل‌فروشي را بستند و رستوران باز كردند.

ج ـ بستند رفتند رستوران باز كردند و رستوران هم فقط يك بيزنس چيز بود همينطوري ولي تجارت مي‌كردند. بگويم باز اينها را؟

س ـ آن تكه‌اش را كه چيز...... درست كردمش. كي فوت كردند پدرتان؟

ج ـ اين را من نوشتم. يادم بيايد. چه سالي تولد شده؟

س ـ بله.

ج ـ 1898 توي باكو بعد در سن 21 سالگي ازدواج كرد با استر جاكوبسن از تفليس. 

س ـ آها زيبايي شما و سونيا خانم معلوم شد از كجا آمده از تفليس است.

ج ـ از كجا، تفليس بله.

س ـ زنهاي زيبا دارد آنجا.

ج ـ در بيزنس كارپت بودند. در سال 1963 فوت كردند. در 65 سالگي.

س ـ خيلي جوان.

ج ـ كه داستانش زياد است.

س ـ خوب بگوييد يكي از داستانها را بگوييد. خاطره‌اي كه از آنروز داريد چطوري تشييع جنازه‌اش و اينها را بگوييد كه حتماً جزو يكي از افرادي بودند كه چون كار خيريه مي‌كردند در كار اجتماعي بودند حتماً تشييع جنازه مفصلي داشتند.

ج ـ فوريه خيلي سردي بود.
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